
  

  

  

  

  »بست«اديان و اوضاع فرهنگي در 

  105سيد محمدرضا عالمي

  :       چكيده
الجيشي اهميـت   شهر بست واقع در شرق سيستان، علاوه بر اين كه در قرون اوليه اسلامي از نظر سوق   

ي، سياسي و اقتصادي مورد توجه فراوان بوده است، به دليـل موقعيـت مـرزي و                 فراواني داشته و از نظر نظام     
هاي مختلف، داراي گوناگوني فرهنگي و مذهبي فراوان نيز بوده كه در نوع خود بـسيار         رفت آمد اقوام و گروه    

اب و رسـوم،  ها و اقوام گونـاگون، آد  توان در اديان موجود در آن، زبان اين تنوع و گوناگوني را مي    . جالب است 
اين تحقيق بـرآن اسـت تـا بـا اسـتفاده از منـابع اوليـه معتبـر و                    . مذاهب و دانشمندان بسيارش جستجو كرد     

هاي فرهنگي شـهر       به بعضي از جنبه    ،هاي تحليلي كه براي روشن ساختن موضوع مفيد است          همچنين كتاب 
  .راوان اين شهر بپردازدزبان، اديان، اقوام، آداب و رسوم و علما و دانشمندان ف: بست مانند

  بست، سيستان، دين و فرهنگ، آداب و رسوم، علما و دانشمندان : گان كليدي واژه
  :مقدمه

شهر باستاني بست، يكي از مراكز مهم مدنيت قديم، در شرق سيستان و در محل تلاقي دو رود هيرمند                   
. كنـد   ر آن در ادوار گذشته حكايت مـي       كه آثار به جاي مانده از عظمت و شكوه بسيا         106و ارغنداب قرار گرفته،   

 ـ ـ به عنـوان يـك شـهر     هاي اسلامي قرار داشته كه در بين هند و سرزمين اين شهر به علت موقعيت خويش 
  .تجاري مهم، مطرح و كشاورزي آن وابسته به رود هيرمند بوده است

                                                 
 ، لمية دانشجوي دكتري تاريخ تمدن اسلامي، جامعه المصطفي العا.105
  .135، ص4ش، ج1341 المعارف افغانستان، مطبعه دولتي، ميزان ة داير، انجمن المعارف آريانا، كابلة دائر.106
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ني، كوشاني، ساساني هاي هخامنشي، اشكا طور متوالي تحت سيطره حكومته  ب،اين شهر قبل از اسلام  
 امـا تـا     108 هجري فتح شـد؛    30 پس از ظهور اسلام شهر بست در حدود سال           107.هفتالي بوده است   ـ و شيوني 

ها بعـد از    و تا مدت109اوايل حكومت امويان چندبار ساكنانش دست به شورش زده و مجدداً فتح گرديده است     
ان يزيد بن معاويـه ايـن شـهر در مقابـل واقعـه         و در زم   110شاه بوده   آن محل درگيري امويان و خاندان رتبيل      

در اين شهر پس از     112. و مدتي را نيز در تصرف عمال ابن زبير بوده است           111عاشورا از خود واكنش نشان داده     
اعراب ساكن بست نيـز در اواخـر دوره امويـان              و اختلافات قومي   114 خوارج قدرت يافتند   113حركت ابن اشعث،  

 تا اينكـه پـس از روي كـار آمـدن طاهريـان،              115عباسي نيز ادامه داشته است،    گسترش يافته و تا اوائل دوره       
ست،          116هايي در بست و سيستان زدنـد        عياران نيز ظهور كردند و دست به شورش         از ميـان همـين عيـاران بـ

يعقـوب پـس از     117.يعقوب ليث سر بلند كرد و دولت صفاري را تشكيل داد و سپس طاهريـان را بـر انـداخت                   
ت يافت كه در مقابل خلافت عباسي قرار گرفت؛ اما پس از وي و بـرادرش عمـرو، حاكمـان                    مدتي چنان قدر  

اقدامات خلـف بـن احمـد ـ آخـرين      . بعدي صفاري دچار ضعف گرديدند و بست توسط سبكتگين تصرف شد
  118.ي غزنويان آغاز گرديد حاكم مستقل صفاري ـ نيز سودي نبخشيد و پس از آن دوره

مـورد توجـه بـوده اسـت، ولـيكن            ر از جهت موقعيت تجاري، سياسي و نظامي          هرچند شهر بست بيشت   
شهر بست به دليل واقع شـدن در بـين مـسير            . فرهنگ و تمدن اين شهر نيز مجال بسياري براي بحث دارد          

و بلاد هند و همچنين رفت و آمد بازرگانان مسلمان و هندي و ورود جنگجويـان، سـه                    هاي اسلامي     سرزمين
  .لف بومي، اسلامي، هندي را باهم در آميخته استفرهنگ مخت

                                                 
  و 380، ص 3ش، ج 1378سـلامي، چـاپ دوم،       المعـارف ا   ة بنيـاد دايـر    ،، تهـران  دانشنامه جهان اسـلام    غلامعلي حداد عادل،     .107

 .186، ص 1378، 2 مركز نشراتي ميوند، چ،عبدالحي حبيبي، جغرافياي تاريخي افغانستان، پيشاور
 ـ   ، تصحيح ملك الـشعراي بهـار، تهـران،        تاريخ سيستان  ناشناخته،   .108   و 83-82ش، ص   1366،  2ده خـاور، چـاپ       انتـشارات پدي

  .386ق، ص 1398 دارالكتب العلميه، ،البلدان، بيروت بلاذري، فتوح
 مؤسسه التاريخ العربـي، چـاپ       ،، بيروت الكامل في التاريخ   ابن اثير،     و 47، ص 5دارصادر، ج ، بيروت،   الطبقات الكبري  ابن سعد،    .109
  .262، ص 2، ج. هـ1408اول
 .389-388، ص  فتوح البلدان بلاذري،.110
  .100، صتاريخ سيستان .111
  .105 همان، ص.112
، 3 ج  الكامل في التـاريخ،     ابن اثير،   و 641 – 617، ص 3ق، ج 1408 دارالكتب العلميه، چاپ دوم،      ،، بيروت تاريخ طبري  طبري،   .113

  .160-159ص 
  .126-126، ص خ سيستان تاري.114
  .131 همان، ص .115
  .193-192 همان، ص .116
  .220-219 همان، ص .117
اي،   شـبانكاره  و23ش، ص 1345گـاه ترجمـه و نـشركتاب،         بن ،، به اهتمام جعفر شعار، تهـران      ترجمه تاريخ يميني   جرفادقاني،   .118

  .36صش، 1376، 2 تصحيح ميرهاشم محدث، تهران؛ اميركبير، چاپ،مجمع الانساب



اوضاع سياسي بست از ورود اسـلام  «، »جغرافياي تاريخي بست  «در مورد پيشينه تحقيق به جز مقالات        
كه در مورد بست    » اوضاع سياسي بست در عصر اول عباسي تا پايان طاهريان         «و مقاله   » تا پايان دوره اموي   

 اوضاع سياسي اين شهر پرداخته و در مورد اديان و اوضاع فرهنگي اين شهر مقاله و          اند، بيشتر به    نگاشته شده 
نامـه جهـان    دانـش و دايره المعارف بزرگ اسـلامي     هايي كه در       مدخل 119يا كتاب خاصي نگاشته نشده است،     

له سعي  دهد، در اين مقا     باشد نيز بسيار مختصر و كلي بوده و اطلاعات چنداني به دست نمي               موجود مي  اسلام
شده است تا با استفاده از منابع دست اول و معتبر، روايت درستي از اديان و اوضاع فرهنگي ايـن شـهر ارائـه                        

  .گردد

  ـ زبان1

  و زبان فارسي) بوميان(ها ـ فارس1ـ1
اند و در دوره قبل از        در آن سكني گرفته    120كه از زمان ساخت شهر بست به دست گودرز،          ساكنان بومي   

زبـان، سـرزمين سيـستان و از          هاي فارسي   پس از فتح سرزمين   . گفتند  ان به زبان دري سخن مي     ورود مسلمان 
هـا    و ديواني در اين سـرزمين       جمله شهر بست به دست مسلمانان و اعراب، زبان عربي به عنوان زبان رسمي               

سـلام و اعـراب بـه    دهد، زبان و ادب فارسي با ورود ا   بكار گرفته شد؛ اما مداركي در دست است كه نشان مي          
  .داد چنان به حيات خويش ادامه مي اين سرزمين برخلاف ديگر مناطق فارسي زبان از بين نرفت، بلكه هم

در ( تاريخ سيستان پنج بيت شعر آورده كه زردتشتيان سيستان، هنگام روشن نمـودن آتـشكده كركـوي                
رچه باشكوهتر انجام داده باشند، اين ابيـات        خواندند، تا مراسم دين مزديسنان را ه        با آواز بلند مي   ) غرب بست 

  :ي آتشكده كركوي موسوم است، بنا برحواشي مرحوم بهار بر تاريخ سيستان چنين است كه به سروده
  خـنيده گرشاسب هوش    فـرخـتـه بـادا روش 

ي    پراست از جوش همي وش كـن، مـ وش انـ   نـ
  بــه آفـرين نه گـوش    دوســت بـدا گـوش 

  كه دي گـذشت دوش    كـوشهـميشه نيكي 
  121بـه آفـريـن شـاهـي    شـاها خـدا يـگـانـا

  

                                                 
، فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش،  معاصري هجغرافياي تاريخي بست از ابتدا تا دورسيد محمد رضا عالمي،  .119

اوضاع سياسي بست از ورود سيد محمد رضا عالمي، ؛ 84، 83ش، صص1387، تابستان )18سل مسل(سال پنجم، شماره دوم
ش، 1387، پاييز)19مسلسل ( تاريخ در آينه پژوهش، سال پنجم، شماره سوم، فصلنامه علمي ـ تخصصياسلام تا پايان امويان

، فصلنامه علمي ـ تخصصي اوضاع سياسي بست در عصر اول عباسي تا پايان طاهريان سيد محمد رضا عالمي،  و69ـ94صص 
 .89ـ109ش، صص1389سخن تاريخ، سال چهارم، شماره نهم، تابستان

 .24، صتاريخ سيستان .120
  .25 ص،همان .121
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دكتر ذبيح االله صفا اين سرود را از اشعار كهن محلي سيستان ـ كه همـان فارسـي دري مقـارن ظهـور      
ترين و زيباترين اشعار شش هجايي فارسي، در اوايـل عهـد     اين سروده قديمي122داند، اسلام بوده است ـ مي 

: كه با توجه به يكي از روايات كهن حماسي به وجود آمده و از ابيات فوق معلوم اسـت كـه اولاً                     است    اسلامي
ها شش هجايي است و از حيث شنيداري با اشعاري كـه        ي آن   هوزن هم : ها كاملاً وجود دارد؛ ثانياً      قافيه در آن  

  123.بعدها پيدا شده است، همسان است

   زبان فارسيي تجديد دوباره
ك لهجه ادبي فارسي و رسميت يافتن آن به عنوان زبان ادبي، سياسـي و علمـي، پـس از                    پديد آمدن ي  

در مـورد   . ، از وقتي امكان يافت كه دولت مستقل صفاري در سيستان تأسيس شـد              ها بو عر ورود مسلمانان   
 ي تـاريخي در دسـت       راندند، هيچ قرينه    ي صفاري بر خراسان حكومت مي       سلسله طاهريان كه قبل از سلسله     

 دربـاري    كار آوردن فارسي دري را به عنوان زبان رسـمي            عربي و روي    نيست كه قصد برانداختن زبان رسمي     
اند، حتي رواياتي در دست است كه جانشينان طاهر ذواليمينـين از نـشر كتـب پهلـوي هـم جلـوگيري                        داشته
  :كردند مي

  124.» اين فن كمتر خوض كردندايشان را در پارسي و لغت دري اعتقادي نبود و در آن عصر شعرا در«
   125.بسيار جدي زبان فارسي بودند برعكس سلسله طاهري، سلسله صفاري حامي 

سيستان به دليل دور بودنش از مركز خلافت در دوراني كه شعرايي چون محمـد بـن وصـيف سـگزي،                
بود و اين مسأله داراي     اي برخوردار     بسام كُرد و محمد بن فحلد به دربار يعقوب ليث آمدند، از امتيازهاي ويژه             

هاي عربي كردن زبان فارسي، در بخارا و نيشابور، كه اميـران و               اهميت فراوان است؛ زيرا در آن هنگام كانون       
كردند، نتوانستند از روند گـسترش زبـان فارسـي در ايـن سـرزمين                 هاي بلندپايه از آن پشتيباني مي       شخصيت

  126.جلوگيري كنند
وقتي يعقوب هرات را : كند كه افتن شعر و ادب فارسي را چنين نقل مي    ي رسميت ي    تاريخ سيستان نحوه  

  متصرف شد و خوارج را تار و مار كرد، 
چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟ پس محمـد بـن             : شعرا او را شعر گفتندي به تازي، يعقوب گفت        «

كسي بعد از حمله اعـراب      وصيف شعر پارسي گفتن گرفت و اول شعر در پارسي را او گفت كه پيش از او                  
دانستند مگر شخـصي      و تصرف اين سرزمين، به فارسي شعر نگفته بود و همگان شعر و معرفت تازي مي               

  .»به نام حمزة بن عبداالله الشاري
چون يعقوب هرات را گرفت و سيستان، كرمان و فارس را به او دادند محمد بن وصيف اين شـعر را بـه            

                                                 
  .147، ج اول، ص1363 انتشارات فردوس، ،، تهرانتاريخ ادبيات در ايرانذبيح االله صفا، 122
  .148 همان، ص.123
  .25، ص1382، ، دانشگاه زابل، چاپ اول، سيستان نگين درخشان فرهنگ و ادب فارسي محمد مجوزي.124
  .164، ص تاريخ ادبيات در ايران ذبيح االله صفا، .125
  .25، صان نگين درخشان فرهنگ و ادب فارسيسيست محمد مجوزي، .126



  :فارسي گفت
  مولاي و سگانند و غلام بنده و چاكر و              ان جهان خاصه و عام اي اميري كه امير

  ابي يوسف يعقوب بن الليث هـمام بي     ازلي خـطي در لوح كه ملكي بدهيد 
  127لتره شد لشكر زنبيل و هبا گشت كنام    به لـتام آمد زنبيل و لتي خورد بلنگ 

  .قل كرديمابيات اين شعر دراز است و ما اندكي از آن را ن... و
نيز كه از خوارج بود و به صلح نزد يعقوب آمـده بـود، چـون             » بسام كُرد «پس از وصيف شخصي به نام       

پـس از وي محمـد      . طريق وصيف را ديد، شروع به شعر گفتن نمود و داستان عمار خارجي را به شعر در آورد                 
به فارسي در دربـار صـفاري بـاب    بن مخلد نيز شعري به فارسي در نزد يعقوب خواند و از آن پس شعر گفتن             

در ميان شعرش سخن پارسي طنز را آورده بود؛ ولي ايـن رسـم بـه                » بونواس«البته شخصي قبلاً به نام      . شد
  128.صورت شعر براي اولين بار پس از تسلط اعراب در اين مناطق بوده است

ن اينكه مقدسي در رحله يك نكته قابل توجه و جالب در مورد لهجه دوم بست در منابع موجود است و آ
گويـد در كـلام مـردم سجـستان،      آورد، مي اي جدا از سيستان به حساب مي   خويش بعد از آنكه بست را قصبه      

كنند و لسان اهـل       شود و بلند صحبت مي      هاشان خارج مي    شود كه از سينه     يك سنگيني و سختي احساس مي     
  129.هاست و داراي آن سختي و صعوبت نيست بست احسن از آن

  ها و زبان عربي ـ عرب2ـ1
هـا    كه هم زمان با حمله اعراب و فتح شهر بست به دست آن              ساكنان ديگر بست در قرون اوليه اسلامي      

بيشتر اين اعراب ساكن بست از دو قبيله بنـوتميم و  . به اين منطقه آمدند و در آنجا ساكن شدند، اعراب بودند        
ها گاهي باعث تشنج و شورش  دي با هم داشتند و اين رقابت آن كه از قديم رقابت شدي130بكر بن وائل بودند

شدند، با مخالفـت   كه مستقيم و غير مستقيم از سوي خلافت به اين منطقه اعزام مي     اغلب حكامي . شد  نيز مي 
شد، البته در شهر بست از قبيله بكر بـن وائـل تعـداد بيـشتري وجـود                   ي ياد شده روبه رو مي       يكي از دو قبيله   

اين در حالي بود كه در مركز سيستان يعني شهر زرنـج قبيلـه     .  نسبت به قبيله ديگر در اكثريت بودند       داشت و 
از اين رو زبان عربي به عنوان زبان فاتحان و همچنين زبان رسـمي و حكـومتي                 131.بنوتميم در اكثريت بودند   

  .در بست رواج يافت
ي    زبان رسمي و ديواني بـود، مـورد اسـتفاده          زبان عربي علاوه بر اينكه زبان قسمتي از ساكنان بست و          

علما و دانشمندان بستي نيز بود و بسياري از آثار علماي بستي به اين زبان نوشته شـده اسـت و شـعرا شـعر                         
                                                 

  .210و209، صتاريخ سيستان .127
  .212و 211 همان، .128
التوزيع،  ابوظبي، دارالسويدي نشر و  مؤسسه العربيه للدراسات والنشر و، بيروت، الاقاليمفةاحسن التقاسيم في معر مقدسي، .129

  .290، ص.م2003چاپ اول، 
 .132، صتاريخ سيستان .130
  .131ص همان، .131
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  .اند گفته

  ها و زبان تركي ـ ترك3ـ1
و  در غزنين و شهرهاي سـرحدي خراسـان، بلـخ و تخارسـتان، بـست        حدود العالم لف گمنام   ؤ به نقل م  

ايـن در صـورتي   132.اند  دامدار و گردنده با گوسفند بودهي تركان خُلُّخ يا خَلَج جاي داشتند كه مردمان       ،گوزگانان
زي و لباس مردم خلج زابلستان و نـواحي         «: گويد  ي مردم زابلستان با بست مي       است كه ابن حوقل در مقايسه     

 بنابراين تركان خَلَج را منتسب به       133.» عراق بود   مانند تركان بود ولي البسه و زي مردم بست مانند اهل           ،غور
ي   داند و يا اينكه فقط زي و نحـوه البـسه            كند و مردم بست را جدا از آن مي          زابلستان در شرق شهر بست مي     

  .كند و درصدد اين نيست كه در عدم وجود تركان خلجي در بست سخني براند آندو مكان را مقايسه مي
در حاليكـه شـهر   ) حـدودالعالم لف ؤبنابه گفته م(اند  جي مردماني كوچرو بودهدر هر دو صورت تركان خل    

بايست ساكنان بومي،     بنابراين غير از تركان خلج مي     . اند  بست از قديم مسكون و داراي اهالي يكجانشين بوده        
وم خلج كه   ي زبان ق    درباره. داشته كه ساكن آنجا باشند      هاي اطراف آن وجود مي      غيرترك در اين شهر و قريه     

ها هم مانند سـاكنان بـومي،         شود؛ امكان دارد زبان آن       در منابع معتبر موجود چيزي ديده نمي       ،از تركان بودند  
  .اند گفته مغولي بوده است و يا اصلاتاً به تركي سخن مي ـ هاي تركي  با واژه) فارسي(دري 

  

  ـ زبان پشتو4ـ1
 پشتو چنين "خزانه پته"در روايات «: گويد  ميفغانستانتاريخ جغرافيايي ا استاد عبدالحي حبيبي در كتاب      

 مركز علما و دانشمندان بود و ابومحمد هاشم بن زيد سرواني بستي شاعر         .هـ200نقل شده كه بست در سال       
  134.»زيست در اين شهر مي) .هـ223متولد (اقدم پشتو 

مكان هاي تولد و رشـد ادب و شـعر          توان با اين استناد، شهر بست را يكي از            ال اين است كه آيا مي     ؤس
  پشتو دانست؟

به معناي خزانه نهفته، توسط شخصي به نام        » پته خزانه «ورزد،    منبعي كه استاد حبيبي به آن استناد مي       
ذكـر گرديـده    ) .هـ ـ1142( تا زمان مؤلـف آن       .هـ139 شاعر از سال     49نوشته شده و در آن احوال       » هوتك«

هـايي از آن      يت شده و فقط عكس    ؤه اين منبع تنها توسط استاد حبيبي ر       است؛ اما مشكل اساسي اين است ك      
و خـارجي   ... ماننـد مايـل هـروي و      ) افغاني(ارائه شده است كه قابل قبول نيست و بسياري از محققين داخلي           

ي اسـتاد حبيبـي و دوسـتانش          آن را فاقد اعتبار و جعلي و ساخته و پرداخته         ... ، دوپري و  135مانند مورگنستيرنه 
                                                 

 .664، ص1378  ناشر مجمع علمي تمدن و فرهنگ سامانيان،، تهران،تاريخ و تمدن در قلمرو سامانيان محمد رضا ناجي، .132
  .419 ص، چاپ دوم، قسمت دوم،1938 طبع ليدن ،دار صادر بيروت،  الارضةصور ابن حوقل، .133
  .191، صجغرافياي تاريخي افغانستان عبدالحي حبيبي، .134
 مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار ،، تهرانتاريخ و زبان در افغانستانيل هروي،  نجبيب ما.135

 .96ـ90، ص1371يزدي، چاپ دوم، 



  .اند انستهد
ي پتـه     شناس و كاملاً مطمئن است كه كار حبيبي دربـاره           نروژي فردي زبان  ) مارگنشترن(مورگنستيرنه  

  : گويد خزانه جعلي است، وي در مورد زبان پشتو مي
  136.» ميلادي پيشتر قدمت ندارد17شناسي و ادبيات، زبان پشتو از قرن  از نظر نسخه«
  
  ـ دين2
  
  از اسلامـ اديان در بست قبل 1ـ2

را گرشاسـب سـاخت و قبـل از    ) زرنـج، زرنـگ  (، شهر سيـستان تاريخ سيستانلف گمنام ؤبنا به عقيده م   
هـا را     داور و كابل را در اختيار داشت كه جد مادري او به نام گودرز آن                ساختن سيستان شهر بست، رخد، زمين     

به زمان جد مادري گرشاسب ـ كـه پـدر     بنابراين تاريخ شهر بست را 137.ساخته بود و به گرشاسب رسيده بود
گان او را تا فرامرز بن رستم، همه را به طريقـت   در ادامه، گرشاسب و نبيره. رساند زن جمشيد بوده است ـ مي 

  : گويد عمال، تكاليف و روش دينشان ميداند و در نحوه ا مي) ع(حضرت آدم و دين 
خواستند به شـغل     كردند و اگر مي      ايزد را پرستش مي    خواندند و   بامداد و به وقت زوال و شبانگاه نماز مي        «

رفتنـد،    خواندند و سپس به دنبال آن كار مـي          و كار دنيايي، چه كوچك و چه بزرگ بپردازند، ابتدا نماز مي           
خوردند تا آنكـه آنـرا ذبـح كننـد،            زنا و لواط و دزدي و خون ناحق ريختن ميانشان حرام بود و مردار نمي              

  138.»گرفتند و دختر، مادر و خواهر را به زني نمي. داشتند مي د و ميهمان را گراميدادن صدقه بسيار مي
جنگ ميان رستم و اسفنديار به اين جهت بود كه چون زرتشت ظهور كـرد و ديـن مزديـسنان را آورد،                      
 رستم آنرا منكر شد و نپذيرفت و به دين اجداد خود باقي ماند و به آن سبب از پادشـاه كـشتاسب سركـشيد و            

 بنابراين دومين دين حاكم در شهر و مناطق اطراف بست و ديگر جاهاي        139هرگز ملازمت تخت وي را نكرد،     
  .حكومت كشتاسب پس از طريقت حضرت آدم، دين زرتشتي شد

ها پاك كنـد و آن را     زرتشت مدعي بود كه آيين خود را از اهورا مزدا دريافت كرده تا جهان را از تيرگي                
هاي ديگري همچـون گبـر، مجوسـي و پارسـي نيـز        اين دين به نام.نايي رهنمون شودبه سوي نيكي و روش  

ي حيات خـويش   اند؛ اين دين در ادامه شود و اكثر علماي اسلام، زردتشتيان را از اهل كتاب دانسته خوانده مي 
لغـت   ه در نامند ك   در حدود يك قرن قبل از ميلاد تحول يافت و آن صورت تحول يافته را آيين مزديسني مي                 

  140.به معني پرستش مزداست
شناسي، وجـود ايـن ديـن در شـهر بـست و       هاي باستان  ي مطالعات جديد و كاوش      امروزه نيز به واسطه   

                                                 
 .26و 25 ش، ص.هـ1370 چاپ اول، جدي ، پيشاور، دردهاي خراسانيان، سيد سلطان شاه همام.136
 .24، صتاريخ سيستان .137
  .33 همان، ص.138
  .34 و33 همان، ص.139
  .62، ص1380 ،4علوم اسلامي، چاپ مركز جهاني  سمت، موسسه طه و،، تهرانآشنايي با اديان بزرگ حسين توفيقي، .140
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باشـد كـه بـا بررسـي       مناطق اطراف آن ثابت شده است؛ از جمله اين مطالعات، مطالعـات كـرادو نيـولي مـي                 
 و 207ص،  1883 ،توماسـك (هاي روم     ي راه   قشهو شواهد روي ن   ] 17ص[هاي ايسيدوروس خاراكسي      روايت
و ديگر منابع باستاني، وجود جماعات زرتشتي را در سيستان و خـصوصاً در شـهر بـست مـدلل كـرده                       ) 208
  141.است

يكي ديگر از اديان قبل از اسلام در بست دين بودايي است و توسط گوتاما شاكيا موني كه لقب بودا به                     
  142.اشته شد بنيان گذ،معني بيدار گرفت

هاي دين هندوست كه از هندوستان بيرون آمده و سراسر مناطق خاوري              دين و آيين بودا يكي از شاخه      
هاي مسكوني و مقدس خانـه        كه در زاغه  . م1984./  ش 1363هاي تراسديل     بنابر بررسي . را در نورديده است   

ي دورترين نقطـه   ر در شرق بست، نشانهها به همراه برجي در قندها گوهر در بست انجام داده است، اين زاغه    
هـاي عرفـاني         اما اين دين به علت داشتن انديـشه        143ي نشر آيين بودايي، در قبل از اسلام است؛          غربي حوزه 

لطيف امروزه گسترش بسياري داشته است و در مناطق پرجمعيت جهان پيروان زيادي دارد و اخيراً حتـي بـه                    
  144.تاروپا و امريكا نيز سرايت كرده اس

رود كـه هرچنـد       از ديگر اديان موجود در شهر بست در قبل از اسلام، سخن از دين مسيحيت نيـز مـي                  
وجود اين جماعات مسيحي بطور قطع در بست ثابت نشده است؛ اما شخصي به نـام بـازورث مطالـب قابـل                       

   145.آنجا گرد آورده است) آشوري(ي جامعه مسيحي نسطوري  تأملي درباره
   بست پس از ورود اسلامـ اديان در2ـ2

دين اسلام را آشكار نمود و .  م610به دنيا آمد و درسال .  م570در سال ) ص(رسول خدا حضرت محمد
وي شاهان روم شـرقي، فـارس، حبـشه و امـراي            .  سال قسمتي از عربستان را فتح كند       22توانست در مدت    

به شهر مدينه هجـرت     .  م 622 خود كه در سال      يمامه، بحرين و غساني را كتباً دعوت به قبول اسلام نمود و           
 و از خـود     146با زندگي وداع نمـود    .  م 632شهر مكه را فتح كرد و سپس در سال          .  ه ـ631 در سال    ،كرده بود 

  .آييني بزرگ و جهاني به يادگار گذاشت
ريقا و  را توسعه دهند و از غرب به روم و شمال اف            توانستند قلمرو حكومت اسلامي     ) ص(جانشينان پيامبر 

ربيع بن زياد توانست براي       ي اسلامي     فرمانده. از شرق به مرزهاي هندوچين و سرزمين افغانستان دست يابند         
اولين بار شهر بست را در اوايل قرن اول هجري تصرف نمايد، از آن پس بود كه دين اسـلام در بـين مـردم                         

ند و دين اسـلام در شـهر بـست          دايمان آور بخش جديد،     بست گسترش يافت و اكثراً مردم به اين آيين حيات         
كردنـد و   ي سلف خود عمل مي كمتر به شيوه هرچند كه حاكمان بعدي اين حكومت بزرگ اسلامي     . حاكم شد 

                                                 
  .380، ص3، جدانشنامه جهان اسلام غلامعلي حداد عادل، .141
  .45، ص، تاريخ اديان بزرگ حسين توفيقي.142
  .380، ص3، جدانشنامه جهان اسلام غلامعلي حداد عادل، .143
  .45، ص، تاريخ اديان بزرگ حسين توفيقي.144
  .380، صدانشنامه جهان اسلام غلامعلي حداد عادل، .145
 .154، ص1، ج.ش1375 احساني، ،، قمافغانستان در مسير تاريخ غلام محمد غبار، .146



  :بقول رتبيل كه چون عاملان بني اميه را چنان گستاخ و طماع ديد، به تأسف بانگ برآورد و گفت
هايـشان بـه پـشت     آمدند؟ آن قوم كـه شـكم   كجايند آن قوم كه از اين پيش به اين جا مي        «

 آن قوم كه خويـشتن      ، سياه گشته بود   ،هاشان از بس برخاك سوده بودند       چسبيده بود و چهره   
ا آن             را از برگ خرما پاتابه مي      هـا بهتـر از       ساختند، هرچند شما به ديدار آن قوم خوشـتريد؛ امـ

   147.»كردند داشتند و بهتر از شما نيز جنگ مي شما پيمان نگه مي
 اين سخن درست بود؛ زيرا از همان روزگار بني اميه، اعراب ديگر فاتحان قادسيه و تيـسفون نبودنـد و                    

هـا و     بود كه حتي قيـام      همين عملكرد عاملان حاكمان اموي      . ها را دگرگون كرده بود      فساد و جور و رشوه آن     
 آن جمله است جنبشي كه شرح آن را         هايي براي تجديد اديان گذشته، در اين مناطق به پا خاست و از              جنبش

 كه به احتمال قوي مربوط به انقلاب استادسـيس اسـت،            148ذكر كرده است  .  ه ـ150، در سال    تاريخ سيستان 
... و   زين الاخبار ،  الكامل،  العبر،   طبري ،تاريخ يعقوبي البته در مورد انقلاب استادسيس در ديگر منابع همچون          

  .استآمده نيز اخباري 
نام پيشواي جنبشي عصيانگر در خراسان و سيستان در قرن دوم هجري است، اين جنـبش                استادسيس  

كه چند بار صحنه شـورش شـده بـود و           ) شمال غرب افغانستان كنوني   (بر ضد حكومت عباسيان در بادغيس       
رگـي از  زيستند، شروع شد و بزودي نواحي بز به آنجا پناه برده بود و هنوز هم پيروانش در آنجا مي           » آفريد  به«

آنچه كه در اين جا براي ما مهم است، ارتباط قيام و انقلاب استادسيس با               149.خراسان و سيستان را فرا گرفت     
باشد كه در آن رئيس شورشيان شهر بست مردي بود از لغئريان به نام محمـد بـن                    جنبشي در شهر بست مي    

با گروهي كثير بدو پيوستند و چون       ) يسنانظاهراًً از سران نامدار مزد    (شداد؛ آذريه مجوسي و مرزبان مجوسي       
  150.نشين سيستان را نمود   حاكم، قصد زرنج،قدرت گرفت

هاي مجوس نـام بـرده        لغئريه را از جمله فرقه    ) زرتشتي( در ذكر مذاهب و شرايع مجوس،        البدء والتاريخ 
ي ديگر    دسي دو فرقه   مق .آمده لغئريان   ،تاريخ سيستان رسد، شكل عربي همان نام است كه در           كه به نظر مي   

كه محمد بن شداد از فرقـه         بنابراين اطلاعات، قيامي  151.آفريديه و خرميه را نيز نام برده است         مجوس يعني به  
ظر عقيدتي و سياسي هماهنگي كرده و با جنبش استادسيس نيز از ن لغئرية مجوسي آن را در بست رهبري مي

ايـن  . داشـته اسـت     ي را در شهر بست و اطـراف آن مـي          بايست براي قيام خويش طرفداران بسيار       ، مي داشته
مسأله نشانگر آن است كه حتي تا نيمه قـرن دوم هجـري در شـهر بـست و اطـرافش، زرتـشتيان حـضور و                          

  .اند دست به قيام بزنند اند كه توانسته جماعتي چشمگير داشته
 از آن   ، بـست رسـيده اسـت      هايي از وجود اديان ديگر نيـز در         به غير از دو دين اسلام و مجوس گزارش        

  :گويد جمله گزارشي است كه مسعودي در كتابش خبر از آن داده است و مي
                                                 

  .321، ص1378 انتشارات سخن، چاپ دهم، ،، تهراندو قرن سكوتكوب،   عبدالحسين زرين.147
 .142، صتاريخ سيستان .148
  .194، ص1375 انتشارات پاژنگ ، چاپ دوم، تهران،) .هـ 3و 2در قرن (جنبشهاي ديني ايراني  غلام حسين صديقي، .149
  .142، صتاريخ سيستان .150
  .205ـ194، صجنبشهاي ديني ايراني غلام حسين صديقي، .151
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بتـي روئـين نيـز      ... ها رسيد   به سال دويست و هشتاد و سوم از جانب عمروليث صفار، هديه           «
همراه آنان بود كه به شكل زني ساخته بودند و چهار دست داشت و دو حمايل نقـره، مرصـع    

سرخ و سپيد بر آن آويخته بود و در مقابل اين مجسمه بتان كوچك بود كه دسـت                  به جواهر   
ي طبيعـي   و صورت داشت و زينت و جواهر بر آن بود، اين مجسمه بر گاوي بود كه به اندازه         

ي معتضد بردند، آنگاه مجـسمه        كشيد، اين همه را به خانه       ها آنرا مي    ساخته شده بود و جمازه    
 روز براي تماشاي مردم آنجا بود، سپس آنرا به          3حيه شرقي فرستاد و     را به محل شرطه در نا     

 شنبه چهارم ماه ربيع الاخر همان سال بـود و مـردم             5ي معتضد باز بردند و اين به روز           خانه
اين مجسمه را شغل ناميدند كه در آن روزها از كارهاي خود وامانده و به ديـدن آن مـشغول                    

هاي مجـاور     شهرهاي هندوستان كه گشوده بود و از كوهستان       بودند؛ عمروليث اين بت را از       
  »... در بند است گرفته بود333بست و معبر و ديار داور كه اكنون بسال 

اين چنين نتيجه   » هند از ديدگاه مسعودي   «اي به نام      منتظري مقدم در ضمن نقل اين گزارش در مقاله        
ند بيانگر اين واقعيت باشد كه در آن روزگـار هنـدوان در             توا  ناگفته پيداست كه اين گزارش مي     «: گيرد كه   مي

  152.»اند پرستيده شهرهايي چون بست، معبر و داور بت مي
هـايي از ايـن       مجـسمه . انـد  اين مجسمه را از جاي ديگر آورده بـوده        اما اين گفته دور از واقعيت است و         

  .هاي بودا باشد تواند از نوع مجسمه  ميشود، اكنون نيز در ميان آثار باستاني افغانستان يافت ميكه دست 

    ـ تشيع در بست3ـ2
شهر بست به علت اينكه معبر بسياري از مسافران، بازرگانان، جهادگران با عقايد گوناگون، دانـشمندان،                

كه ابـوالفتح پيـرو     ( از جمله مذهب شافعي    ،علما و متكلمان بوده، داراي مذاهب و مكاتب گوناگوني بوده است          
... هاي گوناگون ازارقـه و عطويـه و           و خوارج با فرقه   ) كه ابوالقاسم بستي پيرو آن بود     (و مذهب زيدي  ) آن بود 

  .بسيار بودند
يكي از مذاهب موجود در شهر بست، مذهب تشيع بوده است و ما مهمترين مدركي را كه در ايـن بـاره                      

  : حديثي است كه شيخ كليني آنرا نقل كرده است،داريم
در اول  ) ع(حنيفه كه اهل بست و سجستان بود، گفت كـه در نخـستين سـفر امـام جـواد                     مردي از بني  «

خلافت معتصم، همراه امام بودم، زماني بر سر سفره خدمت امام عـرض كـردم كـه والـي مـا از محبـان                  
اي به او بنـويس تـا         بيني، نامه   شماست و من خراجي به ديوان بدهكار هستم، فدايت شوم اگر صلاح مي            

هنگاميكه من بـا    . ه ما احسان كند و از خراج ما درگذرد، پس آن حضرت كاغذي گرفت و نوشت               نسبت ب 
آن نامه وارد سجستان شدم خبر نامه قبل از من به حسين بن عبداالله نيسابوري كه والي مـا بـود رسـيده          

ه را گرفـت،    بود و دو فرسخ از شهر خارج شده و به استقبال من آمده بود و مـن نامـه را بـه او دادم، نام ـ                        
العمـر   سپس نه تنها خراج را مـادام      ... حاجتت چيست؟   : بوسيد و بر چشمان خويش قرار داد، سپس پرسيد        

                                                 
، تابستان 2 پژوهان، سال يكم، ش، فصلنامه علمي و تخصصي نامه تاريخ»هند از نگاه مسعودي« حامد منتظري مقدم، .152

  .191، ص1384



  153.»پرداخت تا زماني كه زنده بود اي نيز به من مي به من بخشيد، بلكه صله
 و  بوده و به تجارت روغن مشغول بـوده، رفـت  )ع(حريز بن عبداالله سجستاني كه از اصحاب امام صادق     

 وي حتماً به خاطر تجارت و       154كرده است،   آمد بسياري به سجستان داشته و در جنگ عليه خوارج شركت مي           
  .يا مقابله با خوارج به شهر بست نيز رفت و آمد داشته است، مانند وي در شهر بست بسيار بوده است

 عاشورا است كه هم صدا مسأله ديگر كه در اين جا قابل تأمل است، واكنش مردم بست در مقابل واقعه          
 دست به شورش زدند و عباد بن زياد، برادر عبيداالله بن زياد كه حاكم سيستان بود،                 ،با بقيه شهرهاي سيستان   

) ع( مردم شهر بست و سيستان هيچگاه حضرت علي 155.اوضاع را آشفته ديد و حكومت را رها كرد و گريخت  
  .را بر منابر لعن نكردند

ده كتاب تاريخ تشيع، به نقل از رجال نجاشي شهر بست را يكي از شهرهايي               نويسن  غلامحسن محرمي   
  156.اند دانسته كه امامان معصوم در آن وكيل و نايب داشته

  نفوذ در بست هاي ذي ـ گروه3
الجيشي، جغرافيايي و سياسي سيستان و ازجمله شهر بست، بـا     ها به علت موقعيت خاص سوق         اين گروه 

هاي خود قرار     هبي در آن جمع شده و مردم آن سرزمين را تحت تأثير اعتقادات و خواسته              اهداف سياسي و مذ   
  .ها خوارج، مطوعه و عياران بودند داده بودند كه مهمترين اين گروه

كنيم و در  هاي ذي نفوذ منطقه به مطالبي چند اشاره مي در اين مبحث براي آشنايي بيشتر با اين گروه
  .يلي، در مورد اوضاع اجتماعي بست خواهيم پرداختادامه به چند مطلب تكم

   خوارج-1- 3
 اما در واقع ريشه تكوين و آغاز رشد خوارج          157دانند؛  مي) ص( پيدايش خوارج را عصر پيامبر       أبرخي منش 

نـان در  را به عنوان يك جريان سياسي اجتماعي ، بايد در اواخر حكومت خليفه سوم و به خـصوص شـركت آ                  
 همانطور كه خود خـوارج نيـز در مـواردي بـه شـركت در قتـل عثمـان صـحه                      .تجو نمود قتل اين خليفه جس   

 پس از آن خوارج به صورت يك جريان با برنامه و منسجم در صـفين پاگرفتنـد و سـرانجام در               158.اند  گذاشته
 صف كشيدند و با تمام قوا در مقابل اميرالمؤمنين ايستادند؛ ولـي شكـست             ) ع(نهروان در مقابل حضرت علي      

                                                 
تهذيب ، و نجاشي، 112و111، ص5، ج1376، تحقيق علي اكبر غفاري، درالكتب الاسلاميه، چاپ سوم كافي شيخ كليني، .153

  .414، ص2، ج1390، به اهتمام سيد محمدعلي الموحد الابطحي، نجف اشرف،المقال في تنقيم الرجال
 .226، ص1، ج1380، قم، انتشارات انصاريان، چاپ سوم، تشيع در ايرانتاريخ  رسول جعفريان، .154
  .100 تاريخ سيستان، ص .155
  .127، ص1382، انتشارات ناصح، چاپ دوم، تاريخ تشيع غلامحسن محرمي، .156
 .109، ص3تا، ج ، قاهره؛ نشر ازهريه، بي، الكامل في اللغه و الادب ابوالعباس مبرد.157
 سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ، ترجمه پرويز اتابكي، تهران،پيكار صفين نصر بن مزاحم منقري، .158

 .674،ص1366
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  159.سنگيني خوردند و بيش از ده نفر آنان باقي نماند كه به مشرق، عمان و جزيره گريختند
هاي دين اسلام، در قرن اول هجري به دليل مذهبي         خوارج به عنوان يكي از اولين فرقه       ،با اين اوصاف  

ن اوليه ايـشان    سياسي و اجتماعي به وجود آمد و هسته اوليه آن در ميان اعراب ساكن عراق پاگرفت و رهبرا                 
  160.گروهي عرب بودند و نشاني از حضور غيراعراب در نهروان و قبل از آن در دست نيست

خوارج سيستان و شهر بست و اطراف آن از فرقه ازارقه، پيروان نافع بن ازرق بودند و نيرومندترين گروه         
كرمان شدند و گـاهي نيـز ماليـات         رفتند كه در ابتدا در بصره، اهواز، فارس و            خوارج در آن زمان به شمار مي      
  .جنگيدند گرفته و با نمايندگان خليفه مي

در زمان حكومت حجاج بن يوسف ثقفي، وي مهلب بن ابي صفره را به جنگ ازارقه فرسـتاد و پـس از                      
 مـازني و  ةنوزده سال جنگ، سرانجام ازارقه شكست خوردند و دو دسته شدند، يك دسته با قطـري بـن فجـا     

 از  161.هاسـت   الكبير آمدند تا به سيستان رسيدند و اصل خوارج سيستان و شهر بست از آن                بد رب اي با ع    دسته
هاي مديدي صحنه زد و خورد خوارج و فرستادگان خليفه شد و حكام مجبـور          سيستان مدت  ،اين زمان به بعد   

ه گـاهي نيـز از      بودند كه در مرزهاي شرقي با كفاري همچون زنبيل و با خوارج در داخل منطقه بجنگنـد ك ـ                 
  .افتاد خوردند و حكومت منطقه سيستان به دست خوارج مي ها شكست مي آن

هاي شيعيان و وحشت شديد از ايشان به عنوان نيروي   به رغم تلاش،شك در مورد خلافت بني اميه       بي
وان با ايـن حـال خـوارج هيچگـاه بـه عن ـ     . جايگزين، بزرگترين مشكل و دردسر داخلي بني اميه خوارج بودند       

مطرح نشدند؛ زيرا براي سركوب خوارج توجيهات مورد قبولي همچون خروج از دين             ) آلترناتيو(نيروي جانشين 
از اين روست كه هرچنـد  . جمله اعراب قابل پذيرش بود  ي مسلمان از    وجود داشت كه از سوي اكثريت جامعه      

يابند؛ زيرا علاوه بر اين كه        ت دست نمي  آورند، ولي به قدر     هاي حكومت بني اميه را به لرزه در مي          خوارج پايه 
هـا نـاچيز      هـاي پـذيرش حاكميـت آن        خود خوارج طرح جامع و مشخصي براي كسب قدرت نداشتند، زمينـه           

  162.بود
يكي از نقاطي بـود كـه بـه دلايـل              مناطق شرقي و جنوب شرقي خلافت اسلامي،         ،با تمام اين اوصاف   

 اين .اي كسب قدرت فرونشاند و جايگاه بخشي از آنان باشد    توانست مقداري از عطش خوارج را بر        مختلف مي 
مناطق علاوه بر شرايط جغرافيايي كه از مركز خلافت دور بود و تسلط بيشتر بر آن از نظر مركزخلافت بسيار                 

شد و عوايد چنداني نيز نداشت، اوضاع اجتماعي و سياسي آن نيز درهم پاشيده بود كه نتيجه                   سنگين تمام مي  
از سويي ديگـر رفتـار متعـصبانه اعـراب          . م پيشين و ورود اعراب مسلمان به داخل اين مناطق بود          سقوط نظا 

                                                 
الدين صدر تركه اصفهاني، تصحيح و ترجمه محمد  ، ترجمه افضلالملل والنحل ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، .159

  .132تا، ص رضا جلالي نائيني، چاپخانه علمي بي
  .209، ص1379 مركز بازشناسي اسلام و ايران، چاپ اول، ، تهران،خوارج در ايران  حسين مفتخري،.160
تاريخ تحولات سياسي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و  صالح پرگاري، و پروين تركمني آذر .161

  .10و9، ص2 سمت، چاپ تهران،علويان،
  .209، صخوارج در ايران دكتر حسين مفتخري، .162



ي مساوات طلبي مردم منطقه، نيـاز متقـابلي بـين             اموي نسبت به غير عرب و اعمال تبعيض در مقابل روحيه          
هـا    آن. ه دنبال داشت  و خوارج به وجود آورده بود و موجبات همكاري خوارج و مردمان منطقه را ب                مردم بومي   
 و پس از آنكه اين شـهر  163 حتي شهر زرنج مركز سيستان را در اختيار داشته باشند     ،مدتي محدود  توانستند در 

 چـون بـست و زرنـج        يرا هم از دست دادند، قدرت عمال حكومتي اميه و امويان محدود به شـهرهاي بزرگ ـ               
د و اين وضـع تـا پايـان خلافـت امـوي و ابتـداي        خوارج قدرت را در دست داشتن، مناطقي شد و در بقيه   مي

  .خلافت عباسي نيز ادامه داشت
بايد گفت كه پس از قدرت گرفتن يعقوب ليث و تشكيل حكومت صـفاري در دوران خلافـت عباسـي،                    

به ارمغان آورد،  هاي اسلامي    آوردي را كه اين حكومت براي خلافت عباسي در شرق سرزمين            بزرگترين دست 
و سركوبي قواي خوارج بود كه در مدتي نزديك به سه قـرن ايـن منطقـه را جولانگـاه فعاليـت                      همانا تحليل   

  164. خويش عليه دستگاه خلافت اموي و عباسي و عمال آنان بدل كرده بود نظامي

   مطوعه يا غازيان-2- 3
تـشكيل    هـاي نظـامي     شـد كـه داوطلبانـه گـروه         مطوعه از ريشه طوع و اصطلاحاً به كساني اطلاق مي         

 و 165پرداختنـد  نيز به جنگ با كفار مي  دادند و ضمن دعوت مردم به فروع دين اسلام، در مرزهاي اسلامي     مي
  . نام غازيان نيز به آنان اطلاق شده است،شد چون اين عمل ايشان، جهاد در راه خدا محسوب مي

مـين خليفـه    هاي مطوعه آمده است كـه در زمـان منـصور دوانيقـي دو               گيري اولين گروه    در نحوه شكل  
پرداختند و چون حكومت با آنان همسو          به آزار و اذيت مردم مي      166عباسي، گروهي از سودجويان بغداد و كرخ      

به همـين سـبب افـرادي از مـردم          . شد و شايد قدرت مقابله با آنان را نداشت          بود، معترض و مانع ايشان نمي     
پا خاستند و مردم را به امر بـه معـروف و             انصاري، خالد دريوش و ابوحاتم ب      مةخراسان همچون سهل بن سلا    

نهي از منكر و عمل به كتاب خدا و سنت پيامبر دعوت كردند و گروهي نيز در اطراف آنان گرد آمدنـد و نـام                         
رفتند و    به مرزهاي اسلامي    ) ص(ها بعدها در راستاي عمل به سنت جهاد پيامبر            اين. مطوعه برخويش نهادند  

  .مرزها پرداختندبه مقابله با كفار آن سوي 
رفتند و گاهي     اين جنگجويان داوطلبانه و با اتكا به ثروت و مال خويش و براي ثواب، به مقابله كفار مي                 

 و  167آمدند تا آنان را در مقابل مخالفان ياري دهند           گروهي به نام غازي مي     ، خليفه ي نيز همراه حكام فرستاده   
ي قوي بود و از سويي هميشه در حال درگيري با كفاري            در شهرهايي چون شهر بست كه داراي پادگان نظام        

خلافت  اي نيز حافظان رسمي چون رتبيل بودند، غازيان و مطوعه در اين شهر قدرت بسزايي داشتند و به گونه

                                                 
 .126، صتاريخ سيستان .163
  .201، صخوارج در ايران حسين مفتخري، .164
  . پاورقي153، ص تاريخ سيستان.165
  .اي در بغداد كه مسكن شيعيان اين شهر بود  محله.166
 .153، ص تاريخ سيستان.167
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  168.بودند
هاي مـسلح تـشكيل داده و بـه           از مردم بست و سيستان نيز گروهي براي مقابله با خوارج منطقه، دسته            

 اين گروه بعد از قدرت گرفتن يعقوب ليث صفّار وارد سپاه وي شدند و با او                 169.ن مشهور شدند  مطوعه سيستا 
گاه نتوانست از نيروي مطوعه در مقابله با خليفه بهره بگيرد، زيرا ايـن گـروه                  همكاري كردند؛ اما يعقوب هيچ    

  .دانستند اطاعت از خليفه را بر خود واجب مي
كرد   تشنج در منطقه بود و موجبات ناامني و هرج و مرج را فراهم مياين گروه نظامي، گاهي خود عامل     

رغـم    آوردنـد و علـي      هاي مختلف در سيستان و بست به وجود مي          و گاهي قدرتي مستقل به موازات حاكميت      
 عباسـيان بودنـد، بعـضي اوقـات اسـباب نگرانـي حكـام و ولات را فـراهم                     و مؤيد نظام رسـمي      اينكه حامي   

  170.آوردند مي
در پايان، بايد گفت كه چون در سيستان گروه مطوعه و عيـاران در بيـشتر اوقـات هـردو عليـه خـوارج                       

توان بكل آنان را از هـم   يابي صفاريان نمي   جنگيدند و باهم متحد بودند، بنابراين دست كم در اوايل قدرت            مي
بران عيار در شهر بست را به        صالح بن نصر و درهم بن نصر از ره         ،كه بعضي منابع  اي   ه گونه  ب 171.جدا دانست 

سياسي مطوعه در ياري داود بـشر المهلبـي حـاكم منـسوب                اولين حضور نظامي   172.كنند  مطوعه منسوب مي  
  173.عباسيان در زمان منصور بر سيستان بود كه توانست با ياري مطوعه حضين خارجي را شكست دهد

  
   عياران-3- 3

گويد كه اين كلمـه صـورت تغييـر يافتـه و              راي بهار مي   ملك الشع  ،»عيار« معناي لغوي كلمه     ي درباره
  174.است شود و به معني رفيق و دوست صميمي گفته مي» يار«فارسي است كه امروزه » ايار«ضبط غلط 

هـايي چـون      در اصطلاح عياران، گروه اجتماعي متشكل از افرادي روستايي و شهري بودند كه خـصلت              
هـا بـه      هـدف تعـديل ثـروت و برقـراري عـدالت اجتمـاعي در راه              شجاعت، ذكاوت و جوانمردي داشتند و با        

زدند و اموال به دسـت آمـده را    هاي تجاري و در داخل شهر به محل كسب و منازل اغنياء دستبرد مي               كاروان
  175.كردند بين فقرا تقسيم مي

 مـردم را فـاش      انگاشـتند و اسـرار      ي كه ديده را ناديـده مـي       ا ه گونه افراد اين گروه بسيار رازدار بودند، ب      

                                                 
  .159، صخوارج در ايران حسين مفتخري، .168
  .153، صتاريخ سيستان .169
  .157، صخوارج در ايران حسين مفتخري، .170
 .12، ص4، ج... وتاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي، ... پروين تركمني آذر و.171
  .324، ص4، جالكامل في التاريخ ابن اثير، .172
  .153، صتاريخ سيستان .173
 .15،ص1381، دانشگاه زابل، چاپ اول، عياران سيستان محمد قاسمي، .174
  .12، ص...  وادي سياسيتاريخ تحولات سياسي اقتص، ...  پروين تركمني آذرو.175



كردنـد،    آنان خود را پايبند زندگي خانوادگي نمـي 176.ي نگاهداشتن سرّ و امانت مردم بودند كردند و خزانه  نمي
به همين جهت بيشتر عيـاران بـه        . كردند  صاحبان حرفه بودند و در شرايط عادي از آن طريق امرار معاش مي            

داشتند و پس از كار روزانـه در لنگـر و يـا پـاتوق               طبقه اصناف تعلق داشته و آداب و رسوم تشكيلاتي خاص           
 ماننـد كارهـايي كـه امـروزه در          177.پرداختند  شدند و به ورزش و آموزش آيين جوانمردي مي          خويش جمع مي  

ها به شبگردي، شبروي و مقابلـه بـا عوامـل حكـومتي و ثروتمنـدان بـراي           ها موسوم است و در شب       زورخانه
  .بودنداحقاق حق مظلومان و فقرا مشغول 

گيري و زمان تشكيل ايـن گـروه در سيـستان و بـست بايـد گفـت كـه                      ها و نحوه شكل     در مورد زمينه  
 و مقارن با ظهور يعقوب ليث، هنوز ساختار سياسـي در           178. ه ـ230همزمان با مرگ عبداالله بن طاهر در سال         

ر شهرها، نيروهاي مطوعـه  از سوي طاهريان و خلافت عباسي د    پارچه نشده بود و حكام اعزامي         سيستان يك 
العبور زابلستان، در شرق بست و خوارج در روسـتاها و   و غازيان در نقاط مرزي، خاندان رتبيل در مناطق صعب    

  .دادند حومه شهرها، حاكميت سياسي در سيستان و بست را تشكيل مي
دي به نـام عيـاران    شاهد رشد نيروهاي جدي،حدوداً از اوايل قرن سوم هجري، به موازات نيروهاي فوق         

العملـي    ارتباط با نيروهاي مطوعه نيز نبودند و همانند مطوعه بيشتر و در اصل عكس               در منطقه هستيم كه بي    
پايگـاه اجتمـاعي    . بود در مقابل رشد قدرت خوارج، كه حكام خلافت و طاهريان از سركوب آنان عاجز بودنـد                

ن به علت رشد بازرگـاني و اسـتقرار قبايـل عـرب بـه               اين گروه بيشتر در بين اهل صنوف بود كه در اين زما           
از سويي ديگر به علت همان ضعف اعمال حاكميت از سوي طاهريـان       . سرعت رو به گسترش و توسعه بودند      

گيري خوارج كه عامل اصلي هرج و مرج و آشوب و ناامني در مناطق شهري چـون              و خلافت عباسي و قدرت    
تصويري تنفرآميز از خوارج را در ذهن داشتند، به واسطه همين تنفـر،              و مردم اين شهرها      179شهر بست بودند  

 اين اوضاع امكان رشد عياران را به بهانـه  180.دادند اهتزاز پرچم سياه عياران را به علَم سفيد خوارج ترجيح مي    
پـا  ه ارج ب كردند كه ما براي جنگ با خو        ايجاد نظم و مقابله با خوارج فراهم ساخت و عياران صريحاً اعلام مي            

 اما عياران خود نيز به دامنه       ؛ايم و اولين درگيري ايشان نيز مقابله با خوارج به رهبري عمار خارجي بود               خاسته
  .تشنج اوضاع افزودند و از اينرو گاهي در مقابل قواي دولتي نيز قرار گرفتند

 در تـضاد قـرار دارد؛   ند كه هر يك با ديگريردك در اين زمان سه نيروي مخالف در سيستان فعاليت مي 
شد، درست مانند اوضاع افغانستان       ها عليه نيروي سوم مي      اما گاهي اشتراك منافع موجب نزديكي دو تاي آن        

                                                 
 انتشارات علمي و فرهنگي، ، تصحيح غلامحسين يوسفي، چاپ سوم، تهرانقابوسنامه، كيكاوس بن وشمگير عنصر المعالي، .176

 .247، ص1364
، 3، ج1348 انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ،، ترجمه از زبان تركي، تهرانسمك عيار فرامرز بن خداداد بن عبداالله، .177
 .227 و288و170ص
، .هـ1412 مؤسسه الاعلمي للمطبوعات ،، بيروتتاريخ يعقوبي احمد بن يعقوب،  و293، ص4، جالكامل في التاريخ ابن اثير، .178
 .442، ص2ج

 .197، صخوارج در ايران حسين مفتخري، .179
  .197، صتاريخ سيستان .180
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ها به خـاطر      به قدرت، هر يك از گروه     رسيدن   اي بر كهاالله در كابل      پس از سرنگوني دولت كمونيستي نجيب     
در اينجا نيز گاهي خوارج براي سركوب عياران با دشمن . دادند منافع مشتركِ هرچند زودگذر، تغيير موضع مي 

شدند، چنانكه براي مقابله با عياراني        هميشگي خويش يعني نيروهاي حكومتي طاهريان و عباسيان متحد مي         
  181. به ياري حاكم طاهري سيستان شتافتند،كه شهر بست را تصرف كرده بودند

ان در شهر بست هستيم، يعقوب ليث صفار نيز در ابتدا به            هاي متعدد عيار     به بعد شاهد قيام    230از سال   
اي   ي شـناخته شـده      هاي شهر بست تعلق داشت و توانست در بين عياران به چهره             ها و قيام    يكي از اين گروه   

 و درهم بـن نـصر   182. هـ244بر عليه صالح بن نصر در سال    تبديل شود و پس از دو كودتاي سياسي نظامي          
  183.أس تشكيلات عياران سيستان و به عنوان قدرت اصلي در اين منطقه مطرح شود، در ر247در سال 

يعقوب قبل از تصاحب قدرت، براي كسب اعتبار سياسي و به رسميت شناخته شدن از سوي طاهريان و               
عباسيان، مقابله با خوارج را كه نزديك بود بر سيستان مسلط شوند، بهانه سـاخته بـود و توانـست بـر مـسند                        

  . در زرنج مركز سيستان تكيه زند و پس از آن در فكر گسترش قلمرو خويش باشدقدرت
پس از يعقوب، در دودمان وي نيز عياري وجود داشته و يكي از نوادگان وي به نام خلف بن احمـد كـه                       

 و از آن پـس نيـز سـنت    184آخرين امير صفاري مستقل در سيستان بوده، سِمت ميرعياري نيـز داشـته اسـت              
هاي تغيير يافته اين  ها از گونه ها و لوطي   هاي گوناگون در جريان بوده است كه قلندران، داش          شكلعياري به   

  .گروه اجتماعي هستند
  ـ آداب و رسوم مردم بست4

  :كند  در كتابش مردم بست را چنين معرفي ميالتقاسيم احسنمقدسي صاحب 
تي و داراي نعمـت و داراي آيـين و          اي است بزرگ و مردم آن اهل دين و مـروت و راس ـ              بست قصبه  «

  185».خوي خوش هستند
دانـد و در ضـمن        نيز مردم بست را داراي انصاف و مروت و راستي مي           الارض   ةصورابن حوقل صاحب    

  186.داند كنند و لباس آنان را نيز مانند اهل عراق مي كند كه اهل بست مانند اهل عراق زندگي مي اضافه مي
ها را مردماني جنگي و دلاور نيـز   داند، آن كه جاي بازرگانان مي ا علاوه بر اين، بست ر  حدود العالم مؤلف  

  .كشد ها را به رخ مي  و شجاعت آن187داند مي

                                                 
  .193 همان، ص.181
 .198و199 همان، ص.182
  .324، ص4، جكامل في التاريخ، ال و ابن اثير200ـ199 همان، ص.183
  .64 و 63، ص1379 انتشارات آواي نور، ، تهران،نهضت عياران عزت االله اشتري تفرشي، .184
  .265 و 264، ص الاقاليمفةاحسن التقاسيم في معر مقدسي، .185
 .419، ص الارضةصور ابن حوقل، .186
 .320، ص1372 دانشگاه الزهراء، چاپ اول، ،اه، تهرانترجمه ميرحسين شحدود العالم من المشرق الي المغرب، م ناشناخته، .187



شمرند، سخاوت است؛ زيرا از رسوم آنان بود كه به مـستمندان              خصلت ديگري كه براي آن مردمان مي      
ي   و مايـه 188پول يا كالا، بخـشيده شـود   ... هاي مختلف چون روز جمعه، رمضان، به طور منظم و به مناسبت    

  189.المنفعه وقف كرده است مباهات بود كه كسي بتواند بگويد روزانه فلان مقدار كلان را براي امور عام
گران به وفور وجود داشتند و بر اساس اشـتغال در خانـه و يـا                   توان ي غلامان نيز در شهر بست در خانه      

  190.شدند بيروني متمايز مي غلامسراي يا  خارج آن به عنوان غلام
 ي اين توصيفات كه بگذريم، شهر بست، شهر انگورستان و شراب آن از عصر ساسانيان معـروف                  از همه 

 پس از ورود اسلام نيز نوشيدن آن در بست البتـه بـه مقـدار كـم،                 191.رين مشروبات آن زمان بود    ت و از به   بود
 ابوجعفر صفاري هـم كـه مـدتي در بـست            192.شدند  ف مي رواج داشت و حتي اعراب نيز از نوشيدن آن مشعو         

حضور و قدرت داشت و با اوصاف بسيار عادل، لايق و باهوش و باسخاوت ستوده شده اسـت، شـب و روز بـا      
، بـه ميـزان    )يا سه يكي  (شد مانند سيكي     بايد دانست نوعي شراب كه در بست تهيه مي         193.شراب مشغول بود  

گاه، آگاهانه بـراي ايـن         و اثر سكر شراب،      194يافت كه واقعاً خطرناك بود      دو سوم، حجم الكل آن افزايش مي      
  195.رفت كه بتوان مخالفي را ربود منظور به كار مي

هـا و پاهـاي مجرمـان و همچنـين اسـيران را قطـع                 دسـت : ي مجازات مجرمان بايد گفت كه       در نحوه 
اتفاق افتاده كـه بينـي و گـوش را           در سيستان    302همچنين در سال    ). بيشتر بخاطر حد شرعي   (196كردند  مي

شـد، از جملـه       هاي مختلف اجـرا مـي       ترين نوع اعدام، اعدام با شمشير بود كه به صورت            و متداول  197اند  بريده
 ،بريدند و براي درس عبـرت ديگـران          و گاهي نيز سر جنازه را مي       198كردند  اينكه بدن قرباني را به دو نيم مي       

  200.ان دادن پيروزي و يا علامت براي ديگري بفرستند و يا براي نش199گذاشتند به نمايش مي
فراتر   شد و هم زمان از گرفتن چهار زن دائمي           رعايت مي   در مورد ازدواج نيز بايد گفت كه شرع اسلامي        

البته در كنار آن ارتباط با كنيزان امكان داشت و ازدواج فقط در بين افراد قبيله مجاز بود و خارج از                     . رفت  نمي
 مـشكلات   4 و   3ت فراواني رو به رو بود كه ريشه كن كردن آن در سرزمين سيـستان در قـرن                   آن با مشكلا  

                                                 
 . به بعد31، صتاريخ سيستان .188
  .263 همان، ص.189
  .207 همان، ص.190
 .680 ش، ص.هـ1363دنياي كتاب، چاپ دوم، ، تهران، تاريخ افغانستان بعد از اسلام عبدالحي حبيبي، .191
 .125، صتاريخ سيستان .192
 .315 همان، ص.193
 .4 پاورقي، با316 همان، ص.194
  .315ص. همان.195
  .175 همان، ص.196
  .306 همان، ص.197
  .370 همان،ص .198
 .207 همان، ص.199
  .117 همان، ص.200
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  201.العاده ايجاد كرد فوق
آمـد، ماننـد گوسـفندان و       از نظر خوراك و تغذيه مردم بست، علاوه بر آنچه كه در بست به دسـت مـي                 

نوعي غذا در بين مردم منطقـه رواج  . شد از محصولات كشاورزي و باغات استفاده مي... ها و گوشت و شير آن 
شد، همچنين به مـصرف فـراوان    داشت كه غذايي شيرين بود و از خاكه قند و بادام به شيوه بغدادي تهيه مي              

  202.رويد روييد و مي شد كه در اطراف منطقه مي بهاء داده مي) به عربي خليث(انقوزه 
ي در بـين مـردم و حتـي         ا ه بست عقيـد    رسم ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، آن است كه در            

دبيران و دوستان رايج بود و آن فال زدن بود، حتي ابوالفتح بستي كتابي از ادب همراه داشت كه قبل از اقدام                      
  203.زد به هر كاري بدان فال مي

  
  ـ مراكز آموزشي5

شهري آبـاد، بـا       يشهر كهن بست كه در جنوب غربي افغانستان امروزي قرار دارد، در قرون اوليه اسلام              
 388(، خطابي محدث و فقيه.) هـ354(مردماني ديندار، دانشور و اديب بود و بزرگاني همچون ابن حبان بستي        

اند كه قطعـاً در محـل و          و بسياري ديگر از آنجا برخاسته     .)  ه ـ400(، ابوالفتح بستي اديب و كاتب مشهور      .) هـ
اند، بنابراين مراكز و نهادهايي براي اين كار وجـود داشـته    هجايي در همين شهر آموزش ديده و يا آموزش داد    

  .كنيم  نقل مي،است و ليكن اطلاعات رسيده به ما اندك است و ما آنچه را بدان دست يافتيم
  
  ـ كتابخانه و مدرسه ابن حبان بستي1ـ5

در علـوم   محـدث، فقيـه و رجـالي شـافعي و متبحـر             .) هـ  354(ابوحاتم، محمد بن حبان بن احمد بستي      
ي او در بست به صـورت   شرعي، لغوي و برخي علوم عقلي و صاحب تأليفات بسيار بود كه پس از مرگ، خانه        

كه در آن شهر بيگانـه بودنـد، آنجـا اقامـت            ... اي براي شاگردان وي در آمد و شاگردان فقه، حديث و            مدرسه
كه وي وقف كرده بود نيز در اين خانه قـرار  اي  شد، كتابخانه ها پرداخت مي به آن) جرايات(كردند و شهريه  مي

  204.كرد داشت و وصي ابن حبان بر آن نظارت مي
  
  ـ مسجد جامع2ـ5

است كـه در   طاق آجري بست كه امروزه از آثار باستاني قابل تأمل در بست است، يادگار مسجد عظيمي             

                                                 
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ،]تهران[  مريم ميراحمدي،هترجم ،تاريخ ايران در قرون نخست اسلامي برتولد اشپولر، .201

  .181، ص2، ج1379چاپ چهارم، 
  .404 همان، ص.202
  .676، صتاريخ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيانمد رضا ناجي،  مح.203
، ، معجم البلدان و ياقوت حموي، 249، ص1، ج.هـ1419، بيروت؛ دار احياء التراث العربي، چاپ اول، كتاب الانساب سمعاني، .204

  .492ـ498، ص1 دار الكتب العلميه، ج،بيروت



 خـويش در مركـز شـهر قـرار           يا حتي قبل از آن ساخته شده و در زمان آبـادي            205دوره غوريان و يا غزنويان    
 بـه   ، شده بود و بناي بسيار نفيسي بوده و قطعاً علاوه بر محـل عبـادت               206داشت و بازار در اطراف آن ساخته      
شده و محل رفت و آمد بسياري از علما و دانشمندان در آن               كار گرفته مي  ه  عنوان محلي براي تعليم و تعلّم ب      

  .گرفته است در آن صورت مي. ..ها و  ها، بحث اعصار بوده است و مناظره
  
  ها ـ رباط3ـ5

هـا اسـتفاده    هايي بود كه در اعصار نه چندان دور به عنـوان محـل آمـوزش از آن      ها، يكي از مكان     رباط
ها رفتـه و بـه بحـث و            به اين رباط   ،ها بودند   ها كه گاهي علما نيز در بين آن         شد و گاهي مسافران كاروان      مي

  .پرداختند تدريس مي
رباط فيروزقند، رباط مغـون، ربـاط       : هاي بسياري وجود داشته است، مانند       راف شهر بست نيز رباط    در اط 

ها مورد استفاده علما و دانشمندان به جهت تعليم و تعلّـم بـوده                اما از اينكه اين رباط    ...  و 207كبير و رباط اوقل   
هـا وجـود داشـته تكيـه      ايـن ربـاط  است و يا نه اطلاعي در دست نيست و ما به شيوه مرسوم كه معمـولاً در   

  .ايم كرده
هاي علماي شهر بست اشـاره كـرد كـه در ايـن               توان، به خانه    از ديگر مراكز آموزشي در شهر بست مي       

  .ها اشاره كرديم و نام برديم شهر كم نبودند و ما در ابتداي بحث مراكز آموزشي به بعضي از آن
  
  ـ علما و دانشمندان4ـ5

شد و  نكه شهري مرزي براي جهان اسلام در قرون اوليه اسلامي محسوب ميشهر بست جدا از اي
گاه جنگجويان و نظاميان بود؛ اما در كنار ايشان علما و دانشمندان بزرگي نيز در اين شهر  بيشتر جولان

ترين دانشمندان اين شهر كه از  در اينجا به مهم. حضور داشتند و كار آموزش علم رونق خاص خود را داشت
  .شود ايشان در كتب نام و نشاني وجود دارد، پرداخته مي

  )ابوحاتم بستي(الحبان  الف ـ ابن
 بستي سجستاني كه نسبش به   عالم فاضل و محقق، محمد بن حبان بن احمد بن حبان، ابوحاتم تميمي            

 ـ   «: به قـول ابـن بلبـان    . رسد  تميم مي   تميم جد قبيله مشهور عرب بني      ه افغـاني  فهـو عربـي الارومـه الا ان

                                                 
 .381، ص3ج ،دانشنامه جهان اسلام غلامعلي حداد عادل، .205
  .153، ص4، ج المعارف آرياناةدائر .206
 ابن  و200 ش، ص. هـ1368 شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ،، تهرانممالك مسالك و ابواسحاق ابراهيم اصطخري، .207

 .422، ص الارضةصورحوقل، 
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هاي بسياري نوشته كـه قـبلاً مثـل آن نگاشـته              و به گفته سمعاني وي امام عصرش بوده و كتاب         208»المولد
  209.نشده است

ابور فـرا   ابوحاتم بستي، سفري بين شاش تا اسكندريه داشته است، فقه را از ابي بكر بن خزيمه در نيـش                  
و در شام از محمد بن عبيداالله كلاعي و اشخاصي           در بصره از ابي خليفه الجمحي        .گرفته و روايت كرده است    

عبـداالله     ابـي  210.انـد   چون ابوعبداالله بن منده، ابوعبداالله بن ربيع وكساني غير از اين دو از ابوحاتم روايت كرده               
 او گفته كه ابوحاتم بستي قاضي از بزرگان علم در لغت، فقه، حديث           ي حاكم نيشابوري از او ياد كرده و درباره       

وي در سـمرقند و بـسياري از شـهرهاي          . ماننـد دارد    و از عقلاء رجال بود و در حـديث تـصانيفي بـي            و وعظ   
 به نيشابور وارد شد و ما در روز جمعه به نزد وي حاضر شديم و بعد از نمـاز                    334خراسان قاضي بود، در سال      

هـا بـودم، پـس        آن من از نظر سن كـوچكترين        ،به سوي جمع نگاه كرد    وقتي  . ال كردم ؤمن از وي حديث س    
وي سپس از نيشابور به سوي نساء يا شهر ديگري رفت و بـار ديگـر در                 . نعم فاستمليت : گفتم. استمل: گفت
از نيشابور بـه    .  ه ـ340الرازيين بنا كرد، وي سپس در سال          به نيشابور آمد و خانقاهي را در باب       .  ه ـ337سال  

  211.سوي وطنش بست رفت
 را ثقه دانـسته و      212، ذَهبي محدث و فقيه شافعي مذهب، ابوحاتم         محدثينال  المعين في طبقات  در كتاب   

زيـست، در   كه در زمان صفاريان و سامانيان مي      ) ابوحاتم(ابن حبان 213. وي را ذكر نموده است     1280در شماره   
هـم  .  هـ ـ 354 روز مانـده از مـاه شـوال سـال            8 در شب جمعـه،      214.در شهر بست به دنيا آمد     .  ه ـ280سال  
سـمعاني ايـن      و بـه روزگـار     215اش، به خاك سپرده شد      اي در كنار خانه     ت و بعد از نماز جمعه در صفه       درگذش

ستي سجـستاني غيـر از              216.خانه به صورت مدرسه براي اصحابش درآمده بود        لازم به ذكر اسـت، ابوحـاتم بـ
ز آن ياد كرده است      ا الاعيان  وفياتباشد كه ابن خلكان در        مي) سهل بن محمد بن عثمان    (ابوحاتم سجستاني   

  217.شود گاهي اشتباه گرفته مي خاطر تشابه اسميه و ب

                                                 
  .7، ص1ج ،.هـ1414چاپ اول، ، به ترتيب ابن بلبان، مؤسسه الرساله، صحيح ابن بلبان علاءالدين علي بن بلبان الفارسي، .208
  .248، ص1، جكتاب الانساب سمعاني، .209
  . همان.210
  .249ص.  همان.211
ش، 1383 المعارف بزرگ اسلامي، چاپ اول، ة مركز داير،، تهران المعارف بزرگ اسلاميةداير كاظم موسوي بجنوردي، .212
 .110، ص12ج

 منشورات درالكتب العلميه، چاپ ،، بيروتين في طبقات المحدثين، المع امام ابي عبداالله محمدبن عثمان بن قايماز الذهبي.213
  .116، ص.م1998 ـ . هـ1419اول،  

 .10، ص1، جصحيح بن حبان به ترتيب ابن بلبان علي بن بلبان فارسي، .214
 .14، ص1، تحقيق محمود ابراهيم زايد، جوالضعفاء والمتروكين، المجروحين من المحدثين محمد بن حبان بستي، .215
 .249، ص1، جكتاب الانساب سمعاني، .216
  .394 ـ 340، ص1، ج. هـ1417 دار احياء التراث العربي، چاپ اول، ،، بيروتوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان ابن خلكان، .217
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  الخطابي ب ـ ابوسليمان حمد بن محمد بن ابراهيم
ابوسليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب خطابي بستي، فقيه، اديب و محدثي مشهور كـه داراي                  

، اعلام السنن في شرح البخاري    ،   أبي داود  معالم السنن في شرح سنن    ،  غريب الحديث : تأليفاتي بديع همچون  
  219.باشد  و بسياري كتب ديگر ميالعزله، اعلام الحديث 218،اصلاح غلط المحدثين، شأن الدعا، الشحاح

 و غيره را در عـراق درك        رزاز وي اباسعيد بن الاعرابي را در مكه، ابابكر بن داسه، اباعلي صفار، أباجعفر            
 نيشابوري، عبدالغفار بن محمد الفارسي، ابوقاسـم عبـدالوهاب بـن ابـي سـهل                كرده است و الحاكم ابوعبداالله    

  220.اند خطابي و ابو عمرو محمد بن عبداالله رزجاهي و جماعتي ديگر از وي روايت نقل كرده
شـد كـه در علـم و ادب، زهـد و ورع،               عبيد القاسم بن سلام تـشبيه مـي         ابوسليمان در زمان خود به ابي     

انـد و شـهرت       در شـهر بـست دانـسته      .  ه ـ388الاول سال     وفات وي را در ربيع    221. بود تدريس و تأليف نمونه   
اسـم  222.بـرد   باشد و نسب به او مي       ي زيد بن خطاب مي      الخطابي به جهت جدش الخطاب است كه او از ذريه         

    صحيح است  » حمد«الاعيان همان     مد، احمد نيز ذكر شده است كه به نقل وفيات         ابوسليمان گاهي به جاي ح
  223.كند و به اين مناسبت روايتي نيز ذكر مي

  

  ج ـ ابوالفتح بستي
 از شاعران و منشيان معروف قرن چهارم، در بست متولـد شـد و               224حميد ابوالفتح علي بن محمد بستي     

 388متوفي  (همان جا حديث، فقه و ادب آموخت، شاگرد ابن حبان محدث بود و محدثي ديگر به نام خطابي                   
 تا پس از    225توز امير بست بود     ابوالفتح پيرو مذهب شافعي بود و در جواني كاتب باي         . تي داشت با او دوس  .) هـ

ستي كـه در                 هاي بين طغان و باي      كشمكش توز، بست توسط امير سبكتگين تصرف شـد و  شـيخ ابـوالفتح بـ
جـدا مانـد و در      توز، از او       با از دست رفتن حكومت باي      ،فضل و فضايل و كمال درايت و بلاغت نظير نداشت         

 او را احضار نمود و چـون بـه          ،كه سبكتگين از كيفيت حال وي با خبر شد           هنگامي 226.شهر بست متواري شد   
داشت و به همان مقام دبيري كه در حكومت بـاي تـوز داشـت،                  او را احترام نمود و گرامي      ،رسيد خدمت امير 

الدوله نيـز خـدمت كـرد و در سـال              دستگاه يمين   او بعدها در   . ديوان رسائل را به او سپرد      ،امير. منصوب نمود 

                                                 
  .297، ص1 همان، پيشين، ج.218
  .294، ص1 جكتاب الانساب، سمعاني، .219
  .297، ص1، جوفيات الاعيان همان، وابن خلكان، .220
  .298 ابن خلكان، همان، ص.221
  . همان.222
  .289، ص1 همان، ج.223
 .249، ص، كتاب الانساب سمعاني.224
 .401، ص3، جدانشنامه جهان اسلام حداد عادل، .225
  .24، صترجمه تاريخ يميني جرفادقاني، .226
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  228.وار در گذشت  تبعيدي،مهري محمود واقع شده بود در شهر اوزجند در حاليكه مورد بي.  هـ401 يا 400227
، صاحب طريقه   تنجيس او را بسيار ستوده است و مانند ابن خلكان، ابوالفتح را در              الدهر  يتيمـةثعالبي در   

 وي را همطـراز ابواسـحاق       الخيـان   نــة خـزا مقام ادبي او همين بس كه صاحب        مخصوص دانسته است و در      
اي است به   او نونيهي ترين قصيده معروف. صابي شمرده و ديوان اشعار وي نيز در بيروت به چاپ رسيده است    

 بستي بـه    ابوالفتح بستي به فارسي نيز اشعاري دارد و ثعالبي در معرفي          . دارد  الحكم كه جنبه تعليمي     نام عنوان 
 وي با بستي دوست بـود و بـه          .وصف ويژگي شعرش پرداخته و بعضي ابيات او را در حد اعجاب دانسته است             

غزل و  : مضمون اشعار ابوالفتح عبارتند از    . را تأليف كرده است   » احسنُ ما سمعت  «ترغيب ابوالفتح بستي كتاب   
  229.، امثال و نوادر حكم)جواني و پيري(كبرباده، ابيات، طبيات، فلسفه، مدح، شكوه، ذم و هجا، شيب و 

  
  د ـ قاضي ابومحمد اسحاق بن ابراهيم البستي

ست،     ضبـة بـن  ةاسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل بن عبدالجبار بن فرو    بـن وداع ابومحمـد، از اهـالي بـ
م را درك ي زيـادي از شـيوخ بخـاري و مـسل     باشد كه عـده  احدالنبلاء من المحدثين والعقلاء من المتقين مي   

كرده است و اشخاصي چون قتبه عن حبيب بن ابراهيم عن أنس بن مالك و علـي بـن حجـر عـن معـروف                         
  230.در گذشت.  هـ307وي در سال . اند ، از وي روايت كردهثلـةالخياط عن وا

  
  الدين بستي هـ ـ امام شمس

ي عـالي داشـت و      وي طبعي لطيـف و سـخن      . ق بود . الدين از شعراء و فضلاء قرن ششم ه ـ        امام شمس 
  : از لطايف اشعار او اين رباعي است.كرد هنگام آزمودن آنچه به نثر گفته بود، به نظم بيان مي

  خرسند شوي چون دل از و بركندي    گـويند ز زر ترا بود خـرسـندي 
  وفـا چـرا دل بـنـدي ي بـي بـركـنده   وفاي دهرست  ي كان و بي زر كنده

  :و اين بيت نيز از اوست
  231باري بررس كه نرخ شفتالو چيست؟    يچ به سيب زنخش بازرسي گر ه

  
  و ـ ابوالفضل بستي

                                                 
  .179ـ 180، ص2، جوفيات الاعيان ابن خلكان، .227
  .401، ص، دانشنامه جهان اسلام حداد عادل.228
  . همان.229
، 1393، حيدرآباد هند، مؤسسه الكتب الثقافيه، چاپ اول، كتاب الثقات محمد بن حبان بن احمد ابي حاتم التميمي البستي، .230
  .122 ، ص8ج

  .220، ص1367 نشر مرغ آمين، چاپ اول، ،، تهران، بزرگان سيستان ايرج افشار سيستاني.231



حافظ قاضي بن موسي، ابوالفضل بستي، از محدثان و علماي مـشهور شـهر بـست اسـت و داراي آثـار                      
  .باشد مفيدي از جمله شرح صفا مي

در تصوف نهايت كوشش را شيخ ابوالفضل، پس از شيخ احمد غزالي به هدايت مريدان مشغول گرديد و          
وي در زمـان ابوعبـداالله      . كرد و همواره در عبادت و تربيت مريـدان در آداب شـريعت و طريقـت كوشـا بـود                   

زيـست و بـا شـيخ ابوالحبيـب سـهروردي و              محمدالمقتضي خليفه عباسـي و سـلطان سـنجر سـلجوقي مـي            
  232.ق درگذشت.  هـ544سال وي پس از عمري پر بار در .  همداني، برادر طريقت بودندةالقضا عين

  
  الدين بستي ز ـ صفي

  :ي او گويد  دربارهالفصحاء مجمعالدين از اهالي بست و شاعري فاضل است، هدايت در  صفي
گفتار، فصاحت اشـعار بـه شـيوه اسـتادان            مقدار، شاعر پخته طبع شيرين      ي نامدار و فاضل عالي      خواجه«

  233.»باستان مدحت گذار بود
  

  بستيح ـ ابوالقاسم 
 عبـدالجبار بـن احمـد بـن         ةالقـضا   القاسم البستي از اصحاب قاضـي       شيخ علامه، اسماعيل ابن احمد ابي     

  235. و متكلم و نويسنده معتزلي، زيدي مذهب است كه از اهالي شهر بست بود234عبدالجبار الهمداني
ود را از قاضـي     گيـرد و كـلام خ ـ        جـاي مـي    11ي معتزله، در طبقـه        ابوالقاسم بستي از طبقات برساخته    

عبدالجبار معتزلي اخذ كرده و از اينرو مدتي را در ري محل اقامت استادش گذرانده و مكـانتي بـزرگ نيـز در         
ستي واگـذار           نزد استادش داشته است و گاهي استاد پاسخ سؤالاتي را كه از وي مي              پرسيدند، بـه ابوالقاسـم بـ

ر حج گزارد، در راه بازگشت از حج در بغداد به بحـث و         همراه قاضي عبدالجبا  .  ه ـ389بستي در سال    . كرد  مي
مناظره با باقلاني متكلم مشهور اشعري پرداخت و توانست بر باقلاني غلبه كند و به سـكوت وادارش نمايـد،                    

  236.دستي بستي در بحث و مناظره در منابع ستوده شده است ذكاوت و چيره
 خاندان زياري، از ري به شهر آمل در طبرستان          وي در زمان حكومت منوچهر بن قابوس بن وشمگير از         

 قدرت نواصب تقويت شده بود و بستي با هدف كمك و ياري شيعيان بـه آنجـا رفتـه و      ،رفته كه در اين شهر    
در اثـر همـين مجـالس و برانگيختـه شـدن خـشم              . اين ياري را در مجالس تذكير به خوبي نشان داده است          

                                                 
  .189 همان، ص.232
  .332 همان، ص.233
في فضائل اميرالمؤمنين و سيدالوصيين علي بن ابيطالب (المراتب، ابي القاسم اسماعيل بن احمد بستي معتزلي،  شيخ العلامه.234

 .19، ص1421، تحقيق محمد رضا انصاري قمي، قم، ناشر الدليل، چاپ اول، )صلوات االله عليه
  .123، ص12، جدايره المعارف بزرگ اسلامي كاظم بجنوردي، .235
  .124 همان، ص.236
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گوينـد علـت برانگيختـه شـدن     .  روز او را از شهر بيرون كـرد 3پس از نواصب، والي شهر ابن سيف دينوري،    
خشم نواصب آن بوده است كه در روز عيد غدير در مجالس تذكير از ابوالقاسم در مورد فـضل بـين ابـوبكر و            

  :علي پرسيدند، ابوالقاسم گفت
اي   ي بكـر، ماننـد كـوزه      مثَل علي، مانند كوزه نو و جديدي است كه شيئي با آن تماس نداشته و مثَل اب                «

است كه در آن خمر، دم، انجاس و اقذار بوده، سپس تميز شسته شده است و آن به خاطر اين اسـت كـه                  
 سال مشرك بوده و سـپس از        40يك چشم برهم زدن هم به خدا شرك نورزيده است و ابوبكر             ) ع(علي  

  ».كفر بري شده و از شرك پاك گشته است
نگيخــت و بــه تحريــك والــي، بــراي تبعيــد ابوالقاســم مبــادرت ايــن مثــال غــضب نواصــب را برا  
  .گزارش شده است.  هـ415حضور ابوالقاسم به هنگام مرگ استادش عبدالجبار در ري، به سال 237.ورزيدند

بستي زيدي مذهب بود و به گزارش جنداري، از اصحاب امام وقـت زيديـه در طبرسـتان، المؤيـد بـاالله                 
 به نظر جنداري منظور از استاد به طور مطلـق در برخـي از آثـار فقهـي زيـدي،                     .رفت  به شمار مي  .)  ه ـ421(

) ناصر كبير ـ أطروش (حال ابوالقاسم از فقيهان صاحب رأي مذهب ناصري به هر. ابوالقاسم زيدي، بوده است
بويوسف، به  است و بارها به فتواها و آراء او اشاره و استناد شده است و در كنار فتاواي بزرگاني چون مالك و ا                     

  238.درگذشت.  هـ420وي در سال . عنوان مؤيد فتاواي مذهب ناصري قرار گرفته است
  :آثار ابوالقاسم بستي عبارتند از

اي است در رد مـذهب اسـماعيليه كـه احتمـالاً در      ؛ رسالهـ من كشف الاسرار الباطنيه و غوار مذهبهم 1
هايي از برخي متون ناياب اسماعيلي، همچون         ولق نوشته شده و از آن جهت كه حاوي نقل ق          .  ه ـ400سال  

در ...  و   من كشف الاسرار الباطنيـه     محمد بن احمد نسفي است، بسيار ارزشمند است، نسخه خطي            المحصول
  .باشد موجود مي» آمبروزيانا«كتابخانه 

  .شود يهايي از آن در كتابخانه برلين و صنعا يافت م ؛ نسخهـ البحث علي ادله التكفير و التفسيق2
  .؛ ظاهراً در يك مجلد بوده استـ التفسير3
  .ي تعاليم فقهي الناصر بالحق است ؛ كه دربارهـ الباهر علي مذهب الناصر4
؛ در فقه ناصري، سيف الدين منصور در شرح الناصريات خود بارها به اين كتاب اشـاره دارد و                   ـ الموجز 5

  .به آراء بستي استناد كرده است
 درباره امامت در مذهب زيديه نوشته شده و بستي در كتاب البحث به آن اشـاره                 مامه؛ـ المعتمد في الا   6

  .كرده است
  239).ص(؛ در مناقب اهل بيت پيامبرـ المراتب7
  

                                                 
  .20بوالقاسم بستي، المراتب، ص ا.237
  .، المراتبابوالقاسم بستي. 124، ص المعارف بزرگ اسلاميةداير بجنوردي، .238
  .124 همان، ص.239



  ط ـ محمد بن عكاشه
باشـد و از اشخاصـي        محمد بن عكاشه بن صالح العتكي، يكي ديگر از فقها و محدثين شهر بـست مـي                

الاغـر از وي روايـت نقـل          ره روايت شنيده است و ديگراني همچون داود بن عبده         چون سفيان بن عينيه و غي     
  .اند كرده

 سال در شهر بست قاضي بوده و ماهانه در حدود سه هزار درهـم مقـرري                 30گويند محمد بن عكاشه،     
ه بنابراين وي اقدم محدثين شافعي در شهر بست بود        .  هجري درگذشته است   200داشته است و قبل از سال       

  240.است
  

  ي ـ محمد بن عبداالله بن الجنيد
 هجري درگذشته   304 يا   303وي از اهالي بست بود و علي بن حجر از وي روايت نقل كرده و در سال                  

  241.و شيخ صالحي بوده است

  :گيري بندي و نتيجه جمع
 محل با توجه به آنچه گفته شد در شهر بست كه در قرون اوليه اسلامي در نقاط مرزي واقع شده و

هاي اقتصادي، سياسي و نظامي بوده است، از جايگاه  هاي مختلف با انگيزه رفت و آمد بسيار اقوام و گروه
ها و همچنين  ها و عرب در اين شهر اقوام گوناگوني از فارس. خاص فرهنگي و تمدني نيز برخوردار است

زبان رسمي زبان عربي محسوب هر چند . كردند ها حضور داشتند كه هر يك به زبان خويش تكلم مي ترك
در دوره صفاريان و به . شد؛ اما بوميان كه فارس زبان بودند به خوبي توانستند زبان خويش را حفظ كنند مي

حمايت ايشان زبان فارسي حيات دوباره خويش را در اين شهر آغاز كرد و كم كم شاعران بسياري در اين 
رد زبان پشتو و نضج آن در قرون اوليه اسلامي در اين شهر از آنچه كه در مو. شهر به اين زبان شعر گفتند

  .رسد سوي كساني چون عبدالحي حبيبي مطرح شده است، بيشتر ساختگي به نظر مي
اند كه از  چه قبل از ورود اسلام و چه بعد از ورود اسلام، اديان گوناگوني در اين شهر داراي پيرو بوده

ين زرتشتي و دين بودايي بوده است و از گسترش و پيروان بيشتري مهمترين اديان به غير از اسلام، د
نيز توسط برخي ارايه شده كه چندان ) ع(پرستي و همچنين دين مسيح هايي از بت برخودار بودند؛ اما گزارش

توان بيشتر پيروان مذاهب شيعه، زيدي، شافعي و همچنين خوارج را در  در بين مسلمانان نيز مي. متقن نيست
  .شهر مدلل كرداين 

توان به سه گونه خانه دانشمندان، مسجد جامع و  مراكز آموشي مهم شهر در دوره اسلامي را مي
به هر صورت در اين شهر و با توجه به همين مراكز آموشي دانشمندان . ها تقسيم بندي كرد همچنين رباط

  .باشند ح بستي و ابوالقاسم بستي مياند كه از مهمترين ايشان ابو حاتم بستي، ابوالفت بسياري حضور داشته

                                                 
  .76 و75، ص9، جكتاب الثقات محمد بن حبان، .240
   .156ـ 155، ص9 همان، ج .241
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